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 جمع کردن هیزم، برپاکردن آتش، شادی های 

دســته جمعی و خواندن شــعر «زردی من از 

تــو/ سرخی تــو از من/ غــم برو، شــادی بیا/ 

محنت برو، روزی بیــا» نزدیک ترین تصویر از 

چهارشنبه  آخر سال است که خاطره اش برای 

همه ما با چند جمله مشابه تعریف می شود. 

جشنی که خیلی ها بی آنکه دلیلش را بدانند، 

هرسال برحسب آداب و سنت پیشینیان تکرار 

می کنند و حظش را می برند. پژوهشــگران 

اما برگزاری این دست جشــن ها و اعیاد را از 

ویژگی های فرهنگی اقوام در جوامع مختلف 

می دانند. جشــن چهارشنبه ســوری هم در 

دسته جشن های دیرپایی قرار دارد که تا هنوز 

هم نشــانه های آن باقی است و پژوهشگران 

آن را «جشن خوشامدگویی به بهار» توصیف 

کرده اند. 

 جشن های آتش در ایران باستان
آتش در ایران باســتان، مقدس و مظهر فروغ 

یزدان بوده اســت. ایرانیان معتقد بودند که 

قبل از تحویل سال باید آتش افروخت و زشتی 

و پلیدی های سال کهنه را سوزاند و خانه را از 

نحسی پاک کرد، اما این آتش افروزی فقط به 

هنگامه نوروز خلاصه نمی شده است و ردپای 

شعله   ها را می توان تقریبا در همه جشن های 

ایرانــی ماننــد جشــن «اردیبهشــتگان»، 

«شهریورگان» و «آذرگان» دید.

 دراین میــان ۲جشــن «چهارشنبه ســوری» 

و «ســده» مهم  ترین آن ها هســتند که اولی 

همچنان باقی و پابرجاست.

 ناگفته نماند که جشــن ســده نیز به عنوان 

بزرگ ترین جشــن آتش در ایران باســتان، 

اگرچه به پررنگی چهارشنبه ســوری نیست، 

می توان نشانه های آن را هنوز در آداب ورسوم 

برخی اقوام در نقاط مختلف ایران مشاهده 

کرد. درواقع جشــن سده جشــنی بوده که 

به یاد پیدایی آتش برگزار می شــده  اســت. 

فردوسی در شاهنامه تعریف می کند که روزی 

هوشنگ، شاه پیشدادی، به هنگام شکار بر 

سر راه خود مار ســیاه بزرگی (نماد اهریمن) 

می بیند. ســنگی بر می دارد و آن را به سمت 

مار پرتاب می کند. سنگ به صخره ای برخورد 

می کند، از اصطکاک بین آن ها جرقه می جهد 

و خاروخاشاک اطراف را می گیراند و آتش به 

این شکل کشف می شود. پس از آن است که 

ایرانیان هر سال در روز کشف آتش و پیروزی بر 

اهریمن، جشنی برپا می کرده اند و آن را سده 

می نامیده اند.

 البته «خلف تبریزی» مؤلــف «برهان قاطع» 

این جشــن را به حضرت آدم نسبت می دهد 

و می گوید چون شــمار فرزندان آدم به ۱۰۰ 

رسید، او جشنی برپا کرد و آن را «سده» نامید. 

ناگفتــه نماند کــه منظــور از «آدم» در اینجا 

«کیومرث» است که در اساطیر ایرانی نخستین 

بشر است. در «نوروزنامه» هم آمده است که: 

«و هــمان روز که ضحــاک را بگرفتند و مِلک 

بر فریدون راست شد، جشن سده بنهادند و 

مردمی که از جور و ستم ضحاک برسته بودند، 

این روز را جشن گرفتند.»

 پیشینه چهارشنبه سوری
اما قدیمی ترین اشــاره به چهارشنبه سوری 

را می تــوان در کتاب «تاریخ بخارا»، نوشــته  

«ابوبکــر محمدبن جعفر نرشــخی (۲۸۶ تا 

۳۵۸قمری)»، پیدا کرد. او در بخشی از این 

مقال می نویســد: «چون امیر منصوربن نوح 

به مُلک بنشســت، اندر ماه شوال سال۳۵۰ 

به جوی مولیــان، فرمود تــا آن سرای را دیگر 

بار عمارت کردند و هرچه هلاک و ضایع شده 

بود، بهتر از آن به حاصل کردند. آن گاه امیر به 

سرای بنشست و هنوز سال تمام نشده بود که 

چون «شب ســوری» چنان که «عادت قدیم» 

است، آتشــی عظیم افروختند. پاره ای از آن 

بجست و سقف سرای در گرفت و دیگرباره 

جمله سرای بسوخت.» 

«ذبیح ا...بهروز» در کتــاب «تقویم و تاریخ»، 

چهارشنبه ســوری را ســالروز کشته شــدن 

ســیاوش می داند و این جشــن را یــادگار و 

بازمانده گــذر او از آتش تفســیر می کند که 

سنتی قدیمی بوده است و ایرانیان باستان 

از دیرباز آن را به نشانه پاکدامنی و معصومیت 

ســیاوش برپا می کرده اند. این جشن را «وَر» 

یا «وَرنَگــه» هم می نامیده اند کــه معنای آن 

آزمایش ایزدی بوده است. 

به گفته این پژوهشــگر، آثــار و علائم اندکی 

که از این جریان تاریخی برجا مانده اســت، 

نشان می دهد سیاوش در چهارشنبه پایان 

سال۱۰۱۳ پیش از میلاد به دستور افراسیاب 

کشته شده است و یک روز پس از کشته شدن 

او، فرزندش، کیخسرو، در روز پنجشنبه یکم 

فروردیــن۱۰۱۲ پیــش از میــلاد، در توران 

متولد می شود و چون در آیین زرتشتی مراسم 

ســوگواری برای مردگان جایز نبوده اســت،  

پارسیان در آخرین چهارشــنبه سال از آتش 

می گذشــته اند تا خاطره ســیاوش و دفاع از 

عفت و پاکدامنی جاودان بماند.

فردوسی نیز در بخشی از شــاهنامه به وقت 

تعریف داستان رزم «بهرام چوبینه» با «پرموده»، 

پسر ساوه شــاه، از چهارشنبه ســوری چنین 

یاد می کند: «بشد چارشــنبه هم از بامداد/

بدان باغ کامروز باشیم شــاد/ ببردند پرمایه 

گســتردنی/ می و رود و رامشگر و خوردنی/ ز 

جیحون همی آتش افروختند/ زمین و هوا ار 

همی سوختند.»
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جشن خوشامدگویی به بهار   

چهارشنبه سوری در خراسان
شب قیام مختار

چهارشنبه سوری در مشهد قدیم
تِرِخ سوزی و مُلمُلی پزون
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درن حکم دادگاه متخلفان تخریب خانه استاد 

پرویز مشکاتیان پس از ۶ماه صادر شد

حکایت یک شکایت بی سود

گروه تاریخ و هویت

 اواخـر خردادمـاه امسـال بود کـه تخریـب خانه پـدری پرویز 

مشکاتیان، استاد سنتورنواز ایران، صدر اخبار  رسانه هاقرار 

گرفـت تـا دوباره زخـم کهنه حمایـت از میـراث هویتی سر باز 

کنـد و هر مسـئولی به فراخـور وظیفـه اش وعده ووعیدهایی 

بدهـد. هـمان ایـام بـه نیشـابور سـفر کردیـم، آن هم درسـت 

در روزی کـه اعضـای شـورای شـهر نیشـابور، رئیـس میـراث 

فرهنگـی شـهر، تعـداد زیـادی خبرنـگار و اهالـی محـلات 

مجاور همه بر تل آوارهای خانه ای جمع شـده بودند و شـیون 

وااسفایشـان کوک بود. هرکسـی چیزی می گفت و بهانه ای 

می تراشـید: بودجه نداشـتیم تا با خانواده مشـکاتیان برای 

خریـد بـه توافـق برسـیم، تا آمدیـم اقـدام کنیم تخریب شـد، 

خانـواده همراهی مـان نکـرد و مـا اخطـار داده بودیـم ملـک 

میراثـی اسـت و... .

ماجـرا از ایـن قـرار اسـت کـه بعـد از درگذشـت مـادر اسـتاد 

مشـکاتیان در فروردین۱۳۹۶، شـورای وقت پیگیری هایی 

می کنـد تا خانـه پدری او بـه مجموعـه فرهنگی تبدل شـود. 

همـه این هـا البتـه در حـد حـرف باقـی می مانـد تـا نوبـت 

بـه شـورای فعلـی می رسـد. مسـئولان ایـن دوره هـم قـول 

می دهنـد کـه آنجا را خانـه موسـیقی  کنند. البتـه از خانواده 

می خواهنـد بیاینـد و با شـهرداری تهاتـر کنند یـا اینکه خانه 

را هدیـه بدهنـد کـه به علـت تعـدد ورثـه ایـن موضـوع کامـل 

منتفـی می شـود.

درنهایت سـال گذشـته پس از یک دهه وعـده توخالی و نبود 

پیگیری مسـئولان، خانـواده مشـکاتیان تصمیـم می گیرند 

ملـک را بفروشـد. مالک جدید هـم بعـد از پادرمیانی محافل 

فرهنگـی می پذیـرد که با قیمت گـذاری روز، خانـه را واگذار 

کنـد، امـا گویـا نـه دولـت، نـه سـازمان میـراث و نهادهـای 

فرهنگی و نه شهرداری، هیچ کدام اراده ای برای خرید ملک 

نداشـته اند و واکنشـی بـه ایـن پیشـنهاد نشـان نمی دهند. 

مالـک هـم کـه گویـا متوجـه می شـود قـرار نیسـت اتفاقـی 

بیفتـد، درخواسـت پروانـه سـاخت می کنـد و ایـن می شـود 

کـه خانـه با اخـذ مجـوز انتقـال نخاله و پسـماند سـاختمانی 

از منطقـه۲ شـهرداری نیشـابور تخریب می شـود تـا به جای 

خانـه ای کـه در گـوش خشت به خشـتش سـنتور نجـوا کرده 

اسـت، مجتمعـی نخراشـیده قـد علـم کند.

 ...آن روز
آن روز از گچبری های گل ومرغ دیوار و طاقچه خانه مشکاتیان 

چنـد رخ شکسـته باقی مانده بـود و بوته های گل، بی  دسـت 

پیرایشـگری و حوضـی بی ماهـی. صـدای آواز و سـاز نبـود 

و حضور مسـئولان نوشـداروی پس از مرگ سـهراب بود.

تـا آن روز میـراث فرهنگـی سـال ها برای ثبـت ایـن خانه، که 

کمتریـن وظیفـه اش بوده اسـت، تعلل کـرده بود.

 میـراث مدعـی شـده بـود کـه خانـه را ثبـت کـرده و شرایـط 

ثبت ملی شـدن را هـم در نامـه ای کتبـی بـه مالـک توضیـح 

داده اسـت. بـرای همیـن وقتـی خانـه تخریب می شـود، در 

اقدامـی سریـع از مالـک شـکایت و زمینـه بازداشـت راننـده 

لـودری کـه خانـه را تخریـب کـرده بـوده اسـت را هـم فراهـم 

می کند، درحالی که شواهد نشان می داد مالک از شهرداری 

نامه جمع آوری پسـماند را گرفته اسـت و شهرداری اخطاری 

درباره اینکه این بنا ثبت ملی اسـت یا قرار اسـت در فهرسـت 

آثـار ثبت شـده قـرار بگیرد، صـادر نکـرده و فقـط تفهیم کرده 

کـه به دلیـل ارزش فرهنگی و تاریخی، لازم اسـت با سـازمان 

میـراث فرهنگـی هماهنگ شـود.  

آن روز هرکسـی، دیگـری را مقـصر دانسـت و قـرار شـد تـا 

موضـوع تخریـب غیرقانونـی ایـن خانـه و قضـاوت دربـاره 

مسـببانش از طریـق دسـتگاه قضـا پیگیـری شـود تـا مگر به 

ایـن شـیوه، راه تخریـب بناهایی از این دسـت ناهموار شـود 

و سـخت گیری هایی بـرای حفـظ میراث هـای فرهنگـی و 

هویتی به عنوان یک مطالبه عمومی در دستورکار قرار گیرد.

حـالا چند مـاه پـس از آن روز کـه همگان دل سـوز بودنـد و بر 

حفـظ میـراث فرهنگـی تأکیـد می کردنـد، حکـم متخلفـان 

ایـن اتفـاق صادر شـده اسـت. 

 در پیوست نامه های دادگستری کل استان خراسان رضوی 

کـه حکـم مالکان را صـادر کرده، آمده اسـت کـه باتوجه به 

دفاعیـات موجـه متهـمان و وکیـل ایشـان مبنـی بـر اینکـه 

خانـه ثبـت میـراث فرهنگـی نبـوده و اینکـه اخطـار کامـل 

و قانونـی دراین بـاره داده نشـده و حکـم اخطـار میـراث با 

پسـت بـه در خانه مالـک آمـده و نامه را دختر دوازده سـاله 

مالـک تحویـل گرفتـه و بعـد هـم فرامـوش کـرده اسـت 

دراین بـاره بـه پـدرش چیـزی بگویـد، در نتیجـه دادگاه 

«باتوجه بـه قاعـده فقهـی لاضرر و لااضرار و عـدم احـراز 

سـوءنیت متهـمان، وقـوع بـزه را محرز ندانسـته و مسـتندا 

بـه مـاده۴ قانـون آییـن دادرسـی کیفـری مصـوب۱۳۹۲ 

حکـم برائـت بـرای ایشـان صـادر می نمایـد و اداره کل 

میـراث فرهنگـی و سـایر ادارات مسـئول را بـه پیشـگیری 

و تدبیـر بیشـتر جهـت حفـظ آثـار ملـی تاریخـی و فرهنگی 

قبـل از وقـوع حادثـه ارشـاد می نمایـد.»

به راسـتی، چه می توان گفت و چه می شـود نوشـت؟ بخشی 

از هویـت و میـراث یک شـهر خـراب می شـود و یگانـه راهکار 

آن ، موعظـه کـردن سـازمانی اسـت کـه خـود مسـئول حفظ 

این دسـت بناهاسـت و هرسـال بودجه هـای کلانـی بـرای 

انجـام همیـن وظیفـه می گیـرد.
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گذر از آتش
 به یاد سیاوش

دکتر امیر الهامی، استاد ادبیات دانشگاه فردوسی، معتقد است 

که ایرانیان گذشته با افروختن آتش، که نماد روشنی و طراوت و 

زندگی بوده اســت، با تاریکی و سردی و ســیاهی زمستان وداع 

می کرده و به بهار خوشــامد می گفته اند. درحقیقــت آغاز آیین 

نوروزی ایرانیان با جشــن چهارشنبه ســوری و اختتام آن در روز 

سیزدهم فروردین یا سیزده به در همراه  بوده است.

 اما اینکه چــرا در ایــران، پیش از آمــدن نوروز، چندین جشــن برگزار می شــده 

اســت، دلایلی دارد که الهامی آن را چنین شرح می دهــد: «در فرهنگ ما ۱۲ماه 

سی روزه بوده اســت که هر روز نامی مخصوص به خود داشته است. یک حساب 

سرانگشتی به شما می گوید که ۱۲ سی روز، ۳۶۰روز می شود. این یعنی ما ۵روز 

کم می آورده ایم. این ۵روز که «پنجه» یا «خمسه مسترقه» نامیده می شود، ۵روزی 

بوده که در تقویم نبوده اســت، اما بزرگان یا سردمداران حکومتی می خواسته اند 

در ذهن مردم باشد، بنابراین آن را با برپایی جشن هایی یادآور می شده اند. یکی 

از این جشن ها، جشن آتش بوده است. این یعنی مردم در پنجه دزدیده به دنبال 

خلق حوادثی بوده اند تا تقویم گاهشماری خراب نشود.»

او تأکید می کند که جشن آتش در ایران باستان هرگز به معنای آتش پرستی نبوده 

است: «در این جشن هیچ نشانه ای از آتش پرســتی وجود ندارد. ایرانیان همواره 

موحد و یکتاپرست بوده اند و هیچ گاه آتش را به عنوان یک بت نمی پرستیدند، بلکه 

پرستار و نگهبان آن بوده اند. فردوسی دراین باره می سراید: «به یک هفته بر پیش 

یزدان بدند/ مپندار کآتش پرستان بدند/که آتش بدان گاه محراب بود/پرستنده را 

دیده پرآب بود.»

این اســتاد دانشــگاه ادامه می دهد: «ما در گذشته جشــن آتش داشتیم، چون 

ایرانی ها ارواح را ناظر بر اعمال خود می  دانســتند و اعتقاد داشتند که این ارواح، 

ابتدای هرسال به خانه هاشان بازمی گردند تا ببینند آیا نوادگان و بازماندگانشان 

آیین نیاکانشان را به جا می آورند یا نه. بنابراین هرسال در شب نوروز آتشی به بالای 

بام برپا می کرده اند تا آن ها راه خانه را گم نکنند.»

الهامی همچنین یادآور می شــود که در خراســان قدیم افرادی با نــام آتش افروز 

بوده اند که کارشان افروختن آتش بوده است، اما این آتش افروزی در روزی خاص 

با نام چهارشــنبه رخ نمی داده است. همچنین به گفته این اســتاد ادبیات اینکه 

عده ای دلیل آتش افروزی در چهارشنبه را نحس بودن این روز در نظر مردم عنوان 

کرده اند، اشتباه است، زیرا در دین زردتشــت، همه روزها روز خداست و ایرانی ها 

هیچ آنی از آنات خداوند را نحس نمی دانســتند.» الهامی توضیح می دهد: «این 

چهارشنبه سوری درواقع جشنی بوده با نام «ســوری» که جشن مردم فلات ایران 

بوده و اصلا به چهارشنبه  ربطی نداشته است. درواقع پس از اسلام از آنجا که روز 

چهارشنبه در فرهنگ اعراب روز نحسی تلقی می شده است، این روز را مطابق با 

میل اعراب ساخته اند و به نوعی جشن سازش میان اقوام بوده است. به این صورت 

که وقتی قومی وارد ایران می شده، تلاش می کرده است برای ماندگاری خودش 

بخشــی از باورهایش را روی یکی از این جشــن ها اســتوار کند و مردم هم این را 

می پذیرفته اند. بنابراین می توان گفت که چهارشنبه ســوری درآمیختن باورهای 

عامیانه با اعتقادات اعراب است که درنهایت نحسی «یوم الربع» را در فرهنگ ایران 

پس از اسلام جا می اندازد.»

به گفته الهامی چهارشنبه در فرهنگ ایرانی با نام های مختلفی آمده است. مثلا 

در منطقه آذربایجان، ارومیه و زنجان، هرکدام از چهارشنبه های ماه اسفند نامی 

خاص دارند. یک چهارشنبه را «موله»، دومی را «سوله»، سومی را «گوله» و آخری را 

«کوله» می نامند. موله روز شستن و تمیزکردن فرش هاست، سوله روز خرید وسایل 

عید، گوله روز خیس کردن گندم و کوله روز دورریختن وسایل کهنه و فرسوده است. 

این طور چهارشنبه ها را در بیشتر فرهنگ ها داریم که بعدها در کل ایران رسوخ کرده 

است. علتش هم این است که ترکان آذربایجان در طول تاریخ در نواحی مختلف 

ایران سکنا می گزینند و از این طریق فرهنگ ها را جابه جا می کنند. در خراسان 

هم این فرهنگ تأثیر خودش را به عنوان یک میراث فرهنگی برجا گذاشته است.  

«دکتر ابراهیم شــکورزاده»، پژوهشــگر آداب ورسوم 

خراســان، در کتاب «عقاید و رســوم مردم خراسان» 

می گوید: «روایت هــای مختلفی دربــاره اینکه چرا 

ایرانیان چهارشنبه آخر سال را جشن می گیرند وجود 

دارد، اما یکی از این روایت ها در نزد خراســانی ها از 

باقی مشــهورتر اســت.» او توضیح می دهد: «آنچه در خراسان بیشتر 

مشهور است و تقریبا همه خراســانی ها به آن معتقدند، این است که 

«مختارثقفــی» وقتــی از زنــدان ابن زیاد خلاصــی پیــدا می کند و به 

خون خواهی شهدای کربلا قیام می کند، برای اینکه موافق را از مخالف 

باز شناسد، دستور می دهد شیعیان بر پشت بام های خود آتش بیفروزند 

و این روز مصادف با چهارشنبه آخر سال بوده است و از این به بعد است 

که برپایی مراسم آتش افروزی در چهارشنبه آخر سال مرسوم می شود.»

براساس تقسیم بندی مرحوم شکورزاده، جشن چهارشنبه سوری فقط 

در پریدن از روی آتش خلاصه نمی شود و آداب ورسوم دیگری نیز دارد 

که برخی از آنان عمومی است و برخی هم ویژه زنان است و مردان حق 

شرکت در آن ها را ندارنــد. در آداب عمومی این جشــن، زنان و مردان 

خراسانی ۷بوته یا ۳بوته خشک را آتش می زنند و با خواندن شعر «زردی 

ما از تو/ سرخی تو از ما» از روی آتش می پرند و به این شیوه پلیدی ها را 

پاک می کنند. در برخی نقاط خراسان نیز خواندن شعر «آلا به در/ دزد 

و حیز از دِها به در» مرسوم اســت که به این طریق آل ها، دزدها و بلاها 

از آن ها دور می شود. به اعتماد قدیمی ترها، خاکستر چهارشنبه سوری 

نحس است، زیرا مردم هنگام پریدن از روی آن زردی و بیماری خود را 

به آتش می دهند و به جای آن سرخی و شادابی را از آن می گیرند. برای 

همین هم فوت کردن و خاموش کردن این آتش را بدشگون می دانسته 

و اجازه می داده اند آتش تا انتها بسوزد.

پس از پریدن از روی آتش رسم بوده برای دفع قضاوبلا مقداری زغال 

به نشانه سیاه بختی، مقداری نمک که علامت شورچشمی  است و یک 

سکه به علامت صدقه درون کوزه ای می انداخته و درش را می بسته اند. 

ســپس یک یک اعضای خانواده آن را دور سر خــود می چرخانده اند. 

آخرین نفــر پس از چرخانــدن کوزه بــه دور سرش، آن را بــه بالای بام 

می برده، به پایین می انداخته و ســپس این جمله را می گفته اســت: 

«درد و بــلای خَنَه رهِ رخِتُم به توی کوچه.» خراســانی ها به این شــیوه 

سیاه بختی، شورچشمی و تنگ دســتی را از خانه بیرون می کرده اند. 

پس از شکســتن کوزه، اهالی خانه دور هم جمع می شــده، شــادی 

می کرده و آجیل می خورده اند. آجیل شب چهارشنبه سوری بی نمک 

است و معمولا شامل انجیر، کشمش، خرما، توت خشک، فندق، پسته 

و بادام خام می شود. خراسانی ها در رســمی دیگر، هر چه کوزه کهنه 

در خانه داشته  را می شکســته اند و به جای آن کوزه نو می خریده اند و 

آنان که استطاعت مالی داشته اند، پلوی چهاررنگ که شامل رشته پلو، 

عدس پلو، زرشک پلو و ماش پلو می شده است، درست می کرده  و از آن 

برای اقوام نزدیک خود هم می برده اند.» اما آداب زنانه چهارشنبه سوری 

در بخت گشــایی دختران دم بخــت و همچنین گرفتن شــفای بیمار 

خلاصه می شده است. در یکی از این مراسم اگر در خانواده ای مریض 

و ناخوش احوالی وجود می داشت، یکی از زن های آن خانواده در شب 

چهارشنبه سوری چادری روی صورت می انداخته و ملاقه ای در دست 

می گرفته و در خانه همسایه ها را می زده است. صاحب خانه هم برحسب 

سنت پیشینیان ملاقه او را با مشتی آجیل یا برنج پر می کرده است. زن 

محتوای داخل ملاقه را به خانه می برده و با آن به بیمار خود می خورانده 

است تا شفا پیدا کند. این رسم که به آن ملاقه زنی می گویند، با اندک 

تفاوت هایی در همه خراسان اجرا می شود. 

به گفته محمودناظران پور، ایرانی ها برای آتش 

احترام زیادی قائل بودند. آن ها در زمانه ای که 

کسی استفاده از سنگ چخماق را نمی دانست، 

آتش را در آتشکده ها روشن نگاه می داشتند و بر 

آن نگهبان می گماردند. این احترام آن چنان بود 

که تا همین یکی دو دهه پیش، مشهدی ها لفظ کشتن و مردن را 

برایش به کار می بردند. مثلا به جای اینکه بگویند آتش را خاموش 

کن، می گفتند «اتَیش رِ بُکووش» یا «اتَیش مُرد». در همه خانه های 

قدیمی هم ظرفی به عنوان «ظرف آتش» یا «آتشدان» وجود داشت. 

معمــولا این طور بــود که هر صبــح مادران، آتشــدان را دســت 

بچه هایشان می دادند تا بروند از آتشکده هایی که روی کوه ها و در 

اطراف شــهرها و آبادی ها ســاخته می شــد، آتش بیاورند. شاید 

برایتان جالب باشــد که اصطلاح «طرف، اجاقش کوره» از همین 

سنت ریشه گرفته اســت. این جمله به این معنا نیست که فردی 

نازاست و صاحب فرزند نمی شود، بلکه به این معنا بوده است که 

آن خانه بچه ای ندارد تا برود از آتشکده، آتش بیاورد و اجاق خانه را 

با آن روشن کند؛ همین ها، برپایی آتش در میانه جشن ها را به یک 

ســنت تبدیل کرده بود که چهارشنبه سوری یکی از جلوه های آن 

است.

این مشــهدپژوه در ادامه تعریــف می کند که: «در مشــهد قدیم 

عده ای هر روز با الاغ و استر بیرون می زدند تا از بیابان های اطراف 

شــهر پشــته هیزم برای اجاق خانه ها، تنور نانوایی هــا و گلخن  

حمام ها بیاورند، اما صبح روز چهارشنبه ســوری این عده به جای 

هیــزم، بوته علفــی از خانواده «تِرِخ» را که بســیار خوشبوســت، 

جمع می کردند و برای برپایی آتش ســوری به شــهر می آوردند و 

می فروختند. آن دوران چوب خوب پیدا نمی شد و اگر هم می شد، 

آن را اسراف نمی کردند. مردم با این ترفند درواقع، خشــکی را از 

سطح زمین جمع می کردند و به ریشه بوته ها فرصت دوباره روییدن 

و جان گرفتن می دادند، یعنی به نوعی زمین های اطراف را هرس 

می کردند. خوب است بدانید در قدیم آتش چهارشنبه سوری را الَو 

نمی دادند و بزرگ نمی کردند تا زنان و دختران که معمولا لباس 

بلند بر تن داشتند، بتوانند به راحتی از روی آن بپرند.»

مُلمُلی غذای شــب چهارشنبه سوری در مشــهد قدیم است که 

گویا از نوعی حبوبات ســیاه رنگ تهیه می شــده اســت: «شــب 

چهارشنبه ســوری خانم خانه برای شــام «ململی» طبخ می کرد. 

ململی نوعی حبوبات ســیاه رنگ، اندازه دانه ذرت، چهارگوش و 

دیرپز اســت. این حبوباب با اینکه پروتئین زیادی دارد، در میان 

حبوبات دیگر بی ارزش بود و درواقع قوت فقرا محسوب می شد، اما 

همه در اواخر زمستان این غذا را می پختند. پخت این غذا حکایت 

از این داشته که دیگر غلات مردم به پایان رسیده است و حالا باید 

تا آمدن بهار با حبوبات  کم ارزش و نان جو مدارا کرد. ململی را با 

یکی دو لیوان آب در قلف های مسی می ریختند و آن را از صبح روز 

چهارشنبه زیر آتش خاکستر می گذاشتند که تا غروب آفتاب نرم 

شده باشد. شب هنگام غذای طبخ شده با نان تازه و خربزه لاکی که 

آن را از پاییز نگه  داشته بودند، روی سفره می رفت و عیش مردم آن 

روزگار را کامل می کرد. علاوه بر این، قدیم بیرون دروازه های شهر 

یونجه و خشخاش کشت می شد. برای همین معمولا پنجشنبه آخر 

سال تا روز سیزده عید که علف های تازه سر می زد، مردم به بیرون 

دروازه ها می رفتند و یونجه و برگ خشخاش می خوردند، چون برگ 

کوچک و تازه این ۲گیاه بسیار خوشمزه و نیروزاست.»
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